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 چکیده
 لید در علم اخلاق و راه ن یمختلف یو روش ها یحکما، فلاسفه و عرفا مبان ،یمکاتب ماد

 گدر یکده در د  مده، یبه اخدلاق کر  دنیرس یقیکرده اند. اما راه حق انیب لیبه فضائل و عبور از رذا
اسدلام، تنهدا    میکلمه اسدت. وفد  تعدال    یقیحق یشود؛ طهارت به معنا ینم دهید یمکاتب اخلاق
 اتید و روا اتید رشد و تکامل انسان اسدت.  تددق  در آ   هیو ما یو رستگار سعادتطهارت سبب 

اخدلاق،   یطهارت، معرفت به امام)ع( است. لذا رکن اساس قتیکند که حق یمطلب را م نیافاده ا
شود تخلد  او بده اخدلاق     شتریالله ا عرم ب یمعرفت به امام است و هر چه معرفت انسان به ول

طهارت و نجاسدت   یباطن یمعنا ینو ضمن بررس یپژوهش با نگاه نی. ادخواهد ش شتریب مهیکر
طهدارت منحصدر در    قدت یکندد کده حق   یو اثبات مد  پردازد یم گریکدیدو با  نیتقابل ا نییبه تب
ضدد طهدارت    هید اول یکه  نجاست در معندا  ییالسلام( است، و از آنجا همیائمه اطهار )عل تیو 

 همی)علد  تید جدز دشدمنان اهدل ب    یزید است، چ یباطن ارتضد طه زیدوم ن یو در معنا ،ی اهر
مهدم   نید بده ا  دنی)ع( است و رسد  تیاهل ب تیکمال اخلاق در و  نیباشد.  بنابرا یالسلام) نم
است که سبب تحدول اخدلاق    یهمان مساله ا نینخواهد داشت و ا یمعنا و مفهوم تیبدون و 

 ..شود یم
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 طرح مسأله

کملاال ارکلاان اساسلای اسو که  اهارت لهمسا ،مباحث اتلاقیمسائل در  یکی از مهمترین
تنها عامل رستگاری و وصلاول  نفسچرا که از نظر اسلام اهارت و پاکی  به شمار می آید. غایی

پایه های اتلاق و به فعلیو در آوردن استعدادهای بالقوه اتلاق حسنه ،همگلای  .به سعادت اسو
بلاه ، نگلاذردقی باانی اسو. تا انسان در مسیر اهارت از رذایل اتلا اهارتروح و  تطهیرنیازمند 

در هلار دو بخلاش اهلاارت  اسلام در راه رسیدن به اتلاق حسلانه، اتلاق حسنه دسو نمی یابد.
ها بر آن اسو تا انسانی بلاا سلالامو  دارد. این آموزه کثیریهای دستوری  ، آموزهظاهری و باانی

عملال کنلاد و مظهلار الوهیلاو و  علاالمکه بتواند به عنوان تلیفه الهی در  تربیو کندمسم و روح 
 .ربوبیو الهی باشد

از آنجایی که تطاب های شرعی در آیات و روایات، ظواهر و بطونی دارد و دارای وموهات 
اسو و هم ذتیره ای برای  فیاحو و بلاغو اتدرم بالاترینموافق که این هم -متکثری اسو 

ما در ایلان  به همین سبب همل  -اشدرفع حوائج ممیع بندگان با هر سطح عقلی تا روز قیامو می ب
از ممله کتب اربعه و اصلاول  مع شیعیاثقلین و با استناد به منابع اصیل و مر پژوهش، به پشتوانه
حقیقو باانی اهارت و نجاسو، تقابل این دو و نقش آنهلاا در نیلال بلاه  به اربعمائة و...، پرداتتن

نجاسو، تلااثیر بسلایاری در فهلام راه  اتلاق کریمه می باشد. بدون تردید بررسی باان اهارت و
رسیدن به کمالات اتلاقی تواهد داشو  به گونه ای که نه تنها بسیاری از تلأهای مومود بدین 

 وسیله مرتفع تواهد شد، بلکه باب های وسیعی نیز به روی محققین گشوده تواهد شد.
از صلاراا  ملاالاعتعریف می شود یعنی همان گونه که  ولایو اهل بیو)ع(اتلاق بر محور 

و این صراا مستقیم چیزی مز  از صراا مستقیم عبور می کند. نیزمستقیم عبور می کند، اتلاق 
هسلاتند و  اتلالاق کریملاهرسیدن به  راه  اهارت قلب یا همان معرفه الامام نیسو. اهل بیو)ع(

اهلال بلاه تنها را  کمال اتلاقاسو. تداوند  کامل ترین صفات اتلاقی وادیولایو ایشان،  وادی
به اندازه ای که وارد وادی ولایو ایشان می شوند، از آن صفات به  لذا سایرینداده اسو  بیو)ع(

انسان یا با کسب اهارت قلب تحو ولایو  بنابراین. و کسب می کنندآنها عطا می شود و نورانی
لب و کسب با دوری از اهارت قیا منور می شود  به نور اهل بیو)ع( اهل بیو)ع( قرار می گیرد و

ظلمانی به ظلمو شیطان ملای شلاود. و رد قرار می گی دشمنان اهل بیو)ع( ولایوتحو نجاسو 
لذا هرکجا نور ولایو اهل بیو)ع( باشد آنجا اهلاارت و کملاال اتلالاق اسلاو و هرکجلاا ظلملاو 

رسیدن به اتلاق کریمه ملاز دشمنان اهل بیو)ع( باشد آنجا نجاسو و ضد اتلاق اسو. بنابراین 
حتلای عرفلاا و  مکاتلاب ملاادی و حکملاای غیرالهلای  لایو اهل بیو)ع( ممکن نیسلاو.اریق واز 

پرداتتلاه، روشلاها و شلایوه هلاایی علم اتلاق  به بررسی فلاسفه یونان قدیم فلاسفه ای همچون 
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تعریف کرده اند و راه رسلایدن بلاه  را اتلاق رذیله و حمیدهمختلفی در علم اتلاق بیان کرده اند. 
اما این پلاژوهش بلاا  بیان کرده اند.در شیوه های مختلفی اتلاق رذیله را  اتلاق حمیده و عبور از

رسلای حقیقلاو برنگاهی متفاوت، با استناد به آیات قران کریم و روایات نورانی اهل بیلاو)ع( بلاه 
ملای پلاردازد کلاه سلابب  مهم سلوک اتلاقلای باانی اهارت یعنی معرفو امام)ع( به عنوان رکن

 پرورش اتلاق می باشد.

 طهارت نجاست و
 شلاود کلاه از نظلار شلارعی الالااهر بلاه چیزهلاایی گفتلالاه می فقهلای نجلاس در اصلاطلاحواژه 

  را درباره آنها رعایلاو کننلاد  احکامی از این رو مسلمانان باید( 530ق، ص1419مشکینی، )نیستند
مفهوم نجس در مقابل ااهر قرار دارد، نه در برابلار  .از ممله اینکه توردن شیء نجس حرام اسو

ااهر باشد و یا برعکس، یعنی شیئی سالم آلوده  بنابراین امکان دارد شیئی آلوده، به لحاظ شرعی 
ایلان واژه بلاه سلاه صلاورت (. 530ق، ص1419مشلاکینی، . )و پاکیزه، از نظر شرعی نجلاس باشلاد

واژه  (.110، ص4ش، ج1375 اریحلای،. )بلاه کلاار رفتلاه اسلاو« نَجْلاس»و « نَجَس»، «نَجِس»
، هلام بلارای اعیلاان «نَجِلاس»رود وللای واژه  گانه نجاسات به کار می تنها برای اعیان ده« نَجَس»

س( استفاده می  . شود نجس و هم برای آنچه نجس شده )مُتَنَجِّ
،ص 4، ج1412)قرشلای، ، به معنای پاکی و ضد نجس و قلاذر اسو«اهر»اهارت از ریشه 

مستفاد از آیات کریملاه حضلارت  1اهارت موضوع بسیاری از آیات حضرت قرآن می باشد.(. 241
شود، یک حجیو ظلااهری دارد کلاه هملاان اهلاارت از  قرآن، اهارتی که با مطهرات حاصل می

م می شود. احکام این قسلام از اهلاارت در کتلاب  تبث و حدث اسو که شامل وضو، غسل و تیمل
اهارت ظاهری مقدمه وامبات تعبدی می باشد. مکلف پلایش  .فقهی مورد بحث قرار گرفته اسو

ه وامب برای تکالیف عبادی از حضور در برابر معبود باید تحییل اهارت کند. پس اهارت مقدم
به عنوان نمونه صلاة که تود مامع ممیع عبادات اسو، مقدمه وامبی دارد که آن اهارت  .اسو

  یعنی اگر صلاتی بدون اهور باشلاد، آن (78، ص1، ج1371)برقی، «لا صلاة الا بطهور»اسو و 
 ،دون کسب اهارتاز عنوان صلاة تارج اسو، چون هیچ صلاتی ب اعمال و افعال واقعه تخییا  

 نماز محسوب نمی شود. 

 اقسام طهارت
از تَبَث یا اهلاارت از نجاسلاات و ذقلاذار  رهظاهری، اُ  ، اهارتتایک قسم از اقسام اهار

اسو، یعنی مکلف پیش از ورود به عبادات باید بدن و لبلااس تلاود را از هلار گونلاه ملاانعی چلاون 
                                                 

1 یُنزَلُِّ عَلَیْکُمْ منَِ السَّماءِ ماءً لیُِطهَرَِّکمُْ بِه   (11)سوره أنفال، آیه، ُوَ ثِیابکََ فَطهَرِّْ وَ الرُّجزَْ فَاهْجر  ،سوره مدثر(
 ( و...108)سوره توبه، آیه  وَ اللَّهُ یُحِبُّ المُْطهَّرِّیِن (،79)سوره واقعه، آیه    یَمسَُّهُ إِ َّ المُْطهَرَّوُن (،5-4آیه 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
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رات گفته می اهارت از تبث شئونی دارد که در  .نجاسو تطهیر نماید اصطلاح فقهی به آن مطهِّ
شود. به بیان دیگر هرگاه مکلف دچار آلودگی ها و نجاسات شود، به کمک مطهلارات ملای توانلاد 

  تحییل اهارت نماید.
 11تدواند متعال در سوره مبارکه ذنفال آیلاه.ماء و شمس از ممله اقسام مطهرات می باشد 

لارَکُمْ بلِاه» اقسام مطهرات تیریح فرموده اسوس به یکی از لاماءِ ملااء  لیُِطَهِّ لُ عَلَیْکُمْ مِلانَ السم وَ   یُنَزِّ
یْطانِ   (.11)انفال/ «یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِمْزَ الشم

قسم دیگر اهارت ظاهری، اهارت از حَدَث اسو که آن شئونی دارد  وضو، غسل یا تلایمم 
به شلائونات اهلاارت یعنلای  6در سوره مبارکه مائده، آیه  .بدل از آنها از شئون اهارت می باشند

اهارت مائیه که عبارتسو از وضو و غسل و اهارت ترابیه که عبارتسو از تیمم که بدل از وضو 
.و غسل می باشد، تیریح شده اسو

1
صحو وامبات عبادی منوا به تحییل اهلاارت ظلااهری  

ر یلاک از اما اهارت یک معنا و حقیقتی دارد که هلا .اسو که اقسام و شئون آن اممالا تبیین شد
مطهرات که اهارت با آنها حاصل می شود و گوناگون و در شلائونات مختللاف هسلاتند، شلاانی از 

اگر اهارت ظاهری ملزم به معنای حقیقی تود نباشد، ملاا را  .می باشندشئون آن اهارت حقیقی 
به هدا تطهیر نمی رساند، در واقع اهارت ظاهری بدون اللازام بلاه معنلاای حقیقلای اش، اصلالا 

 گردد. نیل به کمالات اتلاقی می و مانع نیسو و عبث می باشد و مقبولیتی نزد شارع نداردمطهر 

 طهارت باطنی 
اهارت باانی که بدون آن اهارت ظاهری مجزی عند المولی نیسو، عبارتسو از اهارت 

 قلب فرمانده بدن، اعضا و موارح اسو، و به بیان دیگر قلب فرمانده کل و امام الجسد اسو. .قلب
ر سلاایر اعضلاا و ملاوارح نیلاز ملااری به همین دلیل اگر اهارت در قلب ایجاد شود، این اهارت د

 .شود می

لااهِرَةُ » :در کلامی رامع به اهارت قلب می فرمایند)ع( امیرالمومنین علی قُلُلاوبُ العِْبَلاادِ الطم
رَ قَلْبَهُ نَظَرَ إِلیَْ  ِ سُبْحَانَهُ فَمَنْ اَهم ابق فرمایش  ( 501ص  ،1410، میمی آمدىت«)همَوَاضِعُ نَظَرِ الم

آن حضرت، قلوب ااهرِ عباد، مواضع نظر تداوند سبحان اسو. موضع نظر، محل عنایو و قلارب 
تنها بواسطه قلوب مطهره ممکن اسو. انحیلاار  متعالالهی اسو  به بیان دیگر تقرب به تداوند 

ابد، چون می فرمایندس هرکلاه قللابش این معنا در عبارت بعدی که سیاق شرایه دارد، ظهور می ی
و  او نظر می کنلاده متیف به اهارت باشد، قرب الهی برایش حاصل می شود، و تداوند متعال ب

 به کمال صفات اتلاقی دسو می یابد.
بنابراین قلب غیر ااهر فاقد این نظر الهی تواهد بود  هر چند اراده تداوند متعلاال بلاراین  

                                                 
مُوا صَعیدا  اَیِّبا  ... 1  .6سوره مائده ، آیه   ... فَاغْسِلُوا وُمُوهَکُمْ وَ ذَیدِْیَکُمْ إِلیَ .. فَتَیَمم
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لارَکُمْ » ا تطهیر فرماید  چنانچه در شریفه می فرمایدستعلق گرفته که قلوب عبادش ر « یُریلادُ لیُِطَهِّ
و برای تحقق این امر انبیائش را مبعوث فرموده، اما اگر قلبی پس از این ابلالا  ایملاان ( 6)مائده/

نیاورد، کافر اسو و تداوند متعال نمی تواهد قلوب کفار را ااهر فرماید. پس قللاوب کفلاار، فاقلاد 
 .و عاقبو چنین قلوبی تذلان در دنیا و عذاب عظیم در آترت اسو .اهارت اسو

1 

 ؛ معرفت الامامطهارت قلب
در  در اتبار تیریح شده اسو که این اهلاارت قلبلای چیسلاو، حضلارت تتملای مرتبلاو

فَهُ وَلَایَةَ »روایتی می فرمایندس  نْسِ عَرم رَ قَلْبَهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الِْْ عَليِِّ بْنِ ذَبيِ اَالبٍِ وَ  فَمَنْ ذَرَادَ ذَنْ یُطَهِّ
 .(250ص ،1413)مفیلاد، « مَنْ ذَرَادَ ذَنْ یَطْمِسَ عَلَی قَلْبهِِ ذَمْسَكَ عَنْهُ مَعْرِفَةَ عَليِِّ بْلانِ ذَبلِاي اَاللِاب

ابق این روایو شریفه کسی را که تدا بخواهد قلبش را اهارت بخشلاد، معرفلاو امیرالملاومنین 
محقلاق   )ع(د، پس اهارت قللاب بلاا معرفلاو وللای الله الاعظلامرا در قلبش ایجاد می کن )ع(علی
پلاس  .و کسی را که تدا نخواهد اهارت بخشد راهی به معرفة الامام پیلادا نخواهلاد کلارد  .اسو

ولایو امام، فاقد اهارتند و بلکه اراده الهی بلار هلاکلاو و نلاابودی ه منکرین و مکذبین معرفو ب
بلاه عبلاارت دیگلار  هسلاتند اتلالاق کریملاهرسیدن به  اهر  لذا اهل بیو)ع(  .آنها قرار گرفته اسو

هرکجا نور ولایو اهل بیو)ع( باشد، وادی اهارت و کمال اتلالاق آنجاسلاو و هرکجلاا ظلملاو 
ملاز  رسیدن به اتلاق کریمهدشمنان اهل بیو)ع( باشد، نجاسو و ضد اتلاق آنجاسو. بنابراین 

 از صراا مستقیم یعنی ولایو اهل بیو)ع( ممکن نمی باشد.

 مطهرات
 حال برای روشن تر شدن بحث به بررسی حقیقو باانی سه مورد از مطهرات می پردازیم.

 الف( ماء

ر لکلل شیء سلاوى  ماء یکی از اقسام مطهرات، بلکه میداق ذتم و ذکمل آن اسو. آب مطهِّ
ر اشیای تاصی ملای باشلاند،  .ما لا یقبل التطهیر اسو سایر مطهرات با ومود امتماع شرایط، مطهِّ

لیکن آب هر نوع متنجسی را تطهیر می کند، حتی برای بعضی از اعیان نجس مانند مردار انسان 
تداوند تبلاارک و  .نیز پاک کننده اسو که بعد از تمام شدن سه غسل او، بدن میو پاک می شود

کُلم وَ مَعَلْنا مِنَ المْاءِ »تعالی در حضرت قرآن ماء را سرچشمه حیات و اهارت معرفی می فرمایدس 
ذَنْزَلنْا مِنَ »آنرا اهور وصف می فرمایدس  48و در سوره مبارکه فرقان، آیه (. 30)انبیاء/ « ءٍ حَي شَيْ 

                                                 
1  ْیُرِدِ اللَّهُ أنَْ یُطهَرَِّ قُلوُبهَُمْ لهَُمْ فیِ الدنُّْیا خزِْیٌ وَ لهَُمْ فیِ الْآخِرَۀِ عَذابٌ أوُلئِکَ الَّذینَ لَمْ ...لَمْ تُؤْمِنْ قُلوُبهُُم

 .41سوره مائده، آیه   .عرَیم
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ماءِ ماء  اَهُورا به علیو این امر که چرا ماء میداق اتم و اکملال  11سوره مبارکه ذنفال، آیه  1.«السم
لاس »مطهرات اسو، اشعار دارد لُ عَلَیْکُمْ مِلانَ السم لارَکُمْ بلِاهیُنَزِّ وَ یُلاذْهِبَ عَلانْکُمْ رِمْلازَ   ماءِ ملااء  لیُِطَهِّ

یْطانِ  در این آیه شریفه تیریح می فرماید که ماء منزَل از مانلاب تداونلاد تبلاارک و تعلاالی .  «الشم
اسو و این امتنان الهی بر تلق بوده اسو که ماء را برایشان نازل فرمود، سپس به هلادا نلازول 

رَکُمْ » عبارتسو از اهارت  آب اشاره می فرماید که لُ ماء  لیُِطَهِّ و چون اهارت ضد نجاسلاو  «یُنَزِّ
یُذْهِبَ »اسو، پس وقتی اهارت ایجاد شود، نجاسو زائل شود، لذا در انتهای کریمه می فرمایدس 

یْطانِ  از اینجلاا  .  به بیان دیگر رمز شیطان بواسطه اهارت ماء تحییل می شلاود«عَنْکُمْ رِمْزَ الشم
وم می شود که اهارت ماء در این کریمه مشعر به اهارت باانیسو، زیلارا رملاز شلایطان کلاه معل

تنها بواسطه ماء زائل می شود، تبث قلب اسو. پس در این آیه شریفه به اهارت قلبلای تیلاریح 
چنانچه رمز شیطان تبث قلب اسو و بلاا  .شده و الا نمی فرمود ماء، رمز شیطان را زائل می کند

 .ماء نیز در اینجا به شان حقیقلای مطهلارات تیلاریح دارد سات ظاهری متمایز اسو،تبائث یا نجا
 «المَْاء ذَمِیرُالمُْؤْمِنیِنَ عَللِاي  بْلانُ ذَبلِاي اَاللِاب»روایات مفسره ذیل این کریمه تیریح نموده اند که 

پلاس ملااء کلاه میلاداق اتلام و اکملال ) 153، ص1410  کلاوفی، 176، ص36 ،ج1403)مجلسی، 
اینکه در آیلاه شلاریفه  .می باشد )ع(یک حقیقتی دارد و آن ولایو امیرمؤمنان علیمطهرات اسو 

ُ بهِِ قَلْبَ مَنْ وَالاهُ » فرمودس رُ الم رَکُمْ بهِِ، فَذَلكَِ عَليِ  بْنُ ذَبيِ اَالبٍِ یُطَهِّ   تدواند متعال، قلوب «لیُِطَهِّ
مَنْ وَالیَ عَليِم بْنَ ذَبلِاي اَاللِابٍ » تطهیر مي کند و )ع(اهل موالات را به واسطه ولایو آن حضرت

اهُ عَلَیْهِ  مْسَ وَ قَوم ُ عَنْهُ الرِّ )مجلسی،   رمس شیطان تنها به واسطه ولایو زایل می شود«ذَذْهَبَ الم
 (.176، ص36 ،ج1403

 .ملاا اهلاارت هسلاتیم«س إنلا ذهل بیو الطهلاارة»می فرمایندس )ع(حسین امامدر کلام نورانی، 
هارة، م یدر اسو و میدر بن هر واژه و مفهوم اصلی فعل اسو، بلکه اصل فعل از میدر اتذ الطل
هر یک از فاعل و مفعول شانی از شئون میدر یا فعل می باشند، زمانیکلاه فاعلال بلاه   .می شود

به عنوان مثال کسي که عادل به ممیع معنا باشد،  .نهایو فعلیو برسد به او اشاره فعلی می شود
ذنلاا »در روایلاات نلاوراني ملای فرماینلادس  )ع(ویند  لذا حضرت امیرالملاومنین عللایبه او عدل مي گ

همچنین کسي که ممیع فی، در او ممع شده باشلاد بلاه او فلای،  .«ذنا الامام العدل»، «المیزان
پس هرگاه فاعلیتی به مطلق و اتم و اکمل تود برسد در شان میدر یعنلای   .مي گویند نه فائ،

ر هستیم بلکه فرمودند تود فعل تعریف می شود.  ر و مطهم لذا آن حضرت نفرمودند ما ااهر و مطهِّ
ملالاا اهلالاارت هسلالاتیم، یعنلالای منشلالاا و میلالادر اهلالاارت یلالاا مطللالاق اهلالاارت در علالاالم از حضلالارات 

                                                 
  .ء است؛ طهور، طاهر فی نفسه و مطهر لغیره است طهور مبالغه در طهارت و به معنای ثبوت طهارت برای شی 1

 (129، ص7،ج 1368)مصطفوی، 
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لذا دستیابی به کمال اتلاق منوا به کسلاب مطللاق اهلاارت بلاه واسلاطه  .می باشد)ع(معیومین
 ولایو اسو.

 سلامب( ا

ر نجاسو کافر الْسلام یجب ملاا »او اسو، زیرا ه و امزای او و ملابس ملحق ب اسلام مطهِّ
، پس بمح، اینکه کافر شهادتین گوید و مشرا به اسلام شود، وصف کفر متیقن للنجاسة «قبله

سلم بمعنای صلح و آرامش اسو  پلاس  اسلام از ریشه سلم و تسلیم اسو  .فوت و ازاله می شود
و تسلیم بمعنای استسلام لاملارالله تعلاالی و   .شده اسو کسی که اسلام آورد، وارد سلم و آرامش

  .الانقیاد لطاعة می باشد
آن دین واحدی که من الازل الی الابد محبوب شارع مقدس تداوند تبارک و تعلاالی بلاوده، 

سْلامس »اسلام اسو ِ الِْْ ینَ عِنْدَ الم به یقین یک دیلان معلاروا نلازد ذات (  19)آل عمران/« إِنم الدِّ
اما هر اسلالامی نلازد الله عزوملال   .باریتعالی ومود دارد که آن اسلام علی الاالاق اسو مقدس

سْلامَ دِینا» دین مقبول نیسو، و مییب واقع نمی شود  بلکه آن اسلام  (،3)مائده/«رَضِیوُ لکَُمُ الِْْ
ن در این آیه شریفه حرا مشبهة و مفید یقی «إنم » .معروا، محبوب و مقبول شارع مقدس اسو

،   اسو که به اسم و تبر نیاز دارد  ملای باشلاد کلاه  «الاسلالام»اسو و تبلار آن  «الدین»اسم إنم
سْلالالامُ »آن را چنلاین تفسلایر فرمودنلادس )ع( حضلارت بلااقر هُلاوَ التمسْلالیِمُ لعَِللِايِّ بْلانِ ذَبلِاي اَاللِالابٍ   الِْْ

واحلادی کلاه شلاارع یعنلای آن دیلان و شلاریعو   (95، ص 3 ، ج1379، ابن شهر آشوب) .«باِلوَْلَایَة
 )ع(مقدس برای عبادش برگزیده همان اسلام اسو و حقیقو اسلام نیز ولایو علی بن ابی االب

  .می باشد
مذینَ آمَنُلاوا ادْتُلُلاوا » سوره مبارکه بقره می فرمایدس 208تداوند متعال در آیه شریفه  یا ذَی هَا ال

لْمِ کَافمة   ین مفروض اسو، اما در این کریمه تطاب تلااص منؤباومود آنکه ایمان برای م. «فِي السِّ
منین امر می فرماید تا کافله آنها وارد سلم شوند و بیان شد که سلم ریشلاه و تُلملاا اسلالام ؤبه م
لْمُ؟»به اصحاب تویش ذیل آیه شریفه فرمودندس  )ع(حضرت صادق .اسو سپس   «ذَ تَدْرِي مَا السِّ

ةِ الَْوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهالسلم وَلَایَةُ عَليٍِّ وَ الَْ »فرمودندس    حلار علااملی،  159،ص 1427دیلملای، ) «ئمِم
املار علاام بلاه  پس امر به اسلام یکجا عام و یکجا تلااص اسلاتعمال شلاد (. 207، ص 2، ج1425

لاری بلارای  اسلام، رحمو واسعه شارع مقدس بر همه عباد اسو بطوریکه اقرار به ولایلاو را مطهِّ

امر تلااص ��. که عین نجاسو اسو اما با اسلام آوردن تطهیر می شود آنان قرار داد  مانند کافر
ر ذنلاوب و معاصلای و ؤبه اسلام، رحمو تاصه الهی بر م منان اسو که ولایو نیز برای آنان مطهِّ

ب آنان نزد مولا می باشد فَهُ وَلَا » .مقرِّ نْسِ عَرم رَ قَلْبَهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الِْْ یَةَ عَليِِّ بْلانِ فَمَنْ ذَرَادَ ذَنْ یُطَهِّ
سلالیم بلان «))ع(ذَبيِ اَالبٍِ وَ مَنْ ذَرَادَ ذَنْ یَطْمَسَ عَلَی قَلْبهِِ ذَمْسَكَ عَنْهُ مَعْرِفَةَ عَليِِّ بْنِ ذَبلِاي اَاللِاب

بنابراین اقرار به اسلام یعنی ورود به حین حیین ولایلاو، موملاب (. 859، ص2، ج1405قیس، 
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ر الهی می شلاود و او استقرار مقر در سلم و حریم امن و م  از کلاه فهملای و حملال بلاه میلازان طهِّ
 و متخلق به اتلاق حسنه می گردد. گردد می پاک تبث و حدث از نموده، کسب امامش معرفو

 شهادتین
اسو و بواسطه ولایو قاعده ملاب  )ع(حقیقو اسلام حین حیین ولایو ولی الله الاعظم

ر کافر می  .مریان پیدا می کند باشد، یعنی به مح، آنکلاه کلاافر شلاهادتین را بلار لذا اسلام مطهِّ
  .لسانش ماری کند، پاک می شود، گرچه ایمان لسانی یکی از مراتب ایملاان اسلاو نلاه تملاام آن

 .باشد می )ع(شهادتین گواهی دادن به یگانگی تدا و رسالو حضرت تاتم النبیین محمد میطفی
لادا  رَسُلاولُ الم ذشْهَدُ ذنْ لا الهَ الال »مفاد شهادتین با بیان عبارت  )مفیلاد، «)ع( الم و ذشْلاهَدُ ذنم مُحَمم

شود و مُقرل یا معترا بواسطه ادای   با هر زبانی که ادا شود، محقق می( 336،ص1، ارشاد، ج1413
و  )ع(سرل شهادتین در ولایو وللاي الله العظلام .آن مسلمان و اهر بدنه و حقن دمه و عیم ماله

لسان الله النااق املاام  .نهفته اسو، چون سرل توحید و نبوت در ولایو اسو  مظهره الاکمل الاتم
ُ   لوَْ لَا نَحْنُ مَا عُرِاَ »می فرمایندس  )ع(صادق ُ وَ لوَْ لَا نَحْلانُ مَلاا عُبلِادَ الم ، 1، ج1407کلینلای، «)الم
تناع غیر، محیور و منحیر ملای لولای تحضیضیه در حدیث شریف، متعلق آن را با ام (.144ص

کند. یعنی معرفة الله و عبودیة الله مز با ولایو معنا پیدا نمی کند. پس سرل توحید در ولایو اسو 
  .اریق اییال آن بدون ولایو سد باب اسو

 أرض ج( 

رات، ذرض یا همان زمین اسلاو زملاین مشلاروا بلاه شلارایطی  .پنجمین قسم از اقسام مطهِّ
رِ متنجسی توا عین نجاسو زائلال ( 1هد بود که با زمین در مساس ابیعی قرار داشته باشد  مطهِّ

زمین باید یلاابس یلاا تشلاک باشلاد  ( 2 .شده باشد و با راه رفتن روی زمین متنجس نیز رفع شود
ر واقع شود ذرض یا زمین درصورت ظاهر اشاره به ظرفیلاو  .زمین مراوب یا گلِ نمی تواند مطهل

چنانچلاه در تفسلایر ذیلال آیلاه   .منین اسوؤدیگر از معنا، ارض، ومود م اما در مرتبه .مکانی دارد
یعَة»آمده اسوس « الَْرْضِ وَ ما اَحاها»شریفه  ارض (. 777ص ، 1409، استر آبلاادی«)الَْرْضُ الشِّ

ملاذِي إِلیَْلاهِ »و  «رب  الارض»   «صلااحب الارض»یک ملاولا و مقتلادایی دارد کلاه او  زِر  الَْرْضِ ال
، 2 ،ج 1405)سلالیم بلان قلایس الهلاللاي، میباشد، و آن ومود مقلادس املاام اسو «الَْرْض تَسْکُنُ 
 .(563ص

 ِ ، زِر  الَْرْضِِ  ذَعْنلِاي ذَوْتَادَهَلاا س »)ص( قالَ رَسُولُ الم إِنِّي وَ ذَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلدِْي وَ ذَنْوَ یَا عَليِ 
ُ الَْرْ  ضَ ذَنْ تَسِیخَ باَِهْلهَِا، فَإِذَا ذَهَبَ الَْحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلدِْي سَلااتَوِ الَْرْضُ ]وَ[ مِبَالهََا، وَ قَدْ وَتمدَ الم

ارض، وملاود شلایعیان اسلاو کلاه  پس( 140ص ، 1405، ممعی از محدثین «)باَِهْلهَِا وَ لمَْ یُنْظَرُوا
احب آن کلاه بذاتها فاقد اهور اسو، اهارت و احیای ارض بعد از اماته اش با اتیال به ربل و صلا

سُهَا مِلانْ کُلالِّ »ومود مقدس امام اسو، محقق می شود   ُ بهِِ الَْرْضَ مِنْ کُلِّ مَوْرٍ وَ یُقَدِّ رُ الم یُطَهِّ
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 (.457، ص9،ج1368،قمي مشهدي «)ظُلْم

 تراب

ر بودن ارض بلاه  در ادامه تبیین این بحث، لازم به ذکر اسو که در مباحث فقهی، گاه مطهِّ
 .اسلاو «تلاراب»یکلای از بلاارزترین میلاادیق مطهلارات در ارض،   .االاق می شودمیادیق آن 

تكَِ الَْرْضَ کُلمهَلاا مَسْلاجِدا  وَ » :فرمودند )ص(چنانچه حضرت محمد مم ُ تَعَالیَ مَعَلْوُ لكََ وَ لُِ قَالَ الم
بلاارک و تعلاالی اهارت تراب امتنانی اسو که تداوند ت (.78، ص 1 ،ج 1414قمی، «)تُرَابَهَا اَهُورا

ابق فرمایش تداوند متعال در حضلارت قلارآن،  .تخییا داده اسو )ص(آن را به امو رسولخدا
رَیْبٍ مِنَ البَْعْثِ فَإِنما تَلَقْناکُمْ مِنْ   یا ذَی هَا النماسُ إِنْ کُنْتُمْ فيس »تلقو ممیع عباد از تراب بوده اسو

انسلاان ( 20روم/ « تَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمم إِذا ذَنْتُمْ بَشَلار  تَنْتَشِلارُونوَ مِنْ آیاتهِِ ذَنْ »  ( 5)حج/« تُرابٍ 
مُنشیء از تراب می باشد، تداوند متعال تراب را اهور قرار داده و انسان را از آن آفریده اسو، اما 

ملای باشلاند،  بدلیل مساس با ذعیان نجس که اصلال آن مبلاو و الااغوت یعنلای الاول و الثلاانی
همانطور که در مبحث پیش اشاره شد ارض و تراب فلای حلاد ذاتهملاا اهلاور  .شوند متنجس می

ذبلاو »اصل و ریشه اهلاارتِ تلاراب از  نیستند، بلکه اهارت آنها ماتوذ از اصل و ریشه آنها اسو 
ِ  .اسو «تراب ، 2 ج، 1404قملاي، «)المُْکَنملای ذَمِیرَالمُْلاؤْمِنیِنَ ذَبُلاو تُلارَابس » قَلاالَ  )ص(إنم رَسُلاولَ الم
"ذبو »می باشند که  )ع(مولانا امیرالمومنین علی «زِر  الَْرْض»و  «صاحب الارض»پس (. 402ص

از واژگان متضایف اسو  یعنلای زملاانی  «ذب» .و محیط بر آن می باشند «تراب و مجدل التراب
بلاه می توان واژه ذب را برای کسی تعقل نمود که واژه متناظر آن )یعنی ابن( محقق شده باشلاد. 

پس شرا اهارت بلارای  .بیان دیگر کسی که تراب شده باشد می تواند پدرش را ابوتراب بخواند
عبد آن اسو که نخسو در برابر مولا و صاحبش، تاک شده باشد  اگر تاک شدیم آن گاه اسلاو 

ذمیر من في السماء و ذمیلار ملان فلاي  )ع(و علي  که پدرمان ابو تراب و مالک ومودمان مي شود 
 )ص(لذا حضلارت محملاد .ذمیر من مضی و ذمیر من بقي و لا ذمیر قبلك و لا ذمیر بعدكالرض و 

سْلالَامِ نَخْلاوَةَ »فرمودندس )ع( تطاب به حضرت مولا َ تَبَارَكَ وَ تَعَلاالیَ قَلادْ ذَذْهَلابَ باِلِْْ یَا عَليِ  إِنم الم
ِ ذَتْقَلااهُمْ  ذَلَا إِنم النماسَ  الجَْاهِلیِمةِ وَ تَفَاتُرَهَا بآِبَائهَِا، ابلان «)مِنْ آدَمَ وَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ وَ ذَکْرَمَهُمْ عِنْدَ الم

 (.363، ص 4 ج ،1413 ،بابویه
نخلاوت و تفلااتر  )ع(منینؤپس تداوند تبارک و تعالی بواسطه اسلام یعنی ولایلاو امیرالملا

اینلاد کلاه زائل فرمود. سپس آن حضلارت تیلاریح ملای فرمکه از رذایل اتلاقی اسو،  را ماهلیو
منین ابوتراب اسو، و گرامی ترینِ آنها متقی ترین آنها ؤانسان از تراب آفریده شده اسو و امیرالم

پلاس اگلار   .«و شِیعَتُنَا ذُلحِْقُوا بنَِا )ع(المتقون شیعة علي بن ابیطالب»نسبو به ولایو اسو، چون 
ر مقابلال املاام الثقللاین و کسی بخواهد به سرل و حقیقو عبودیو که ولایو اسو نائل شود، باید د

د و ملازین بلاه اتلالاق مولی الکونین تاک شود تا پدرش ابوتراب گردد و بدین وسیله تطهیر شلاو
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وقتی کفار روز قیامو و  :چنین وارد شده اسو )ص(لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم .کریمه می گردد
 1 (120ص ،1403 ،ابن بابویه) «تُرابا  کُنْوُ   یا لیَْتَني» لحظه مرگ، شیعیان را می بینند، می گویندس

 (40نباء/«)تُرَابیِلا  ذَيْ عَلَوِیلا  »یعنی ای کاش من تراب )شیعه ابوتراب( بودم  

 تقابل رجس و طهارت
ر لغیره می باشد رات می باشد، ااهر بنفسه و مطهِّ اما اگر  .ماء که میداق اتم و اکمل مطهِّ

بنابراین آب زمانی  .ازاله نشود، تطهیر صورت نمی گیردشیئی نجس شود، مادامیکه عین نجاسو 
س مرتفع شده باشد ر اسو که عین نجاسو از متنجم اگر ماء چنین تاثیری را در عالم اثبلاات  .مطهِّ

هملاانطور کلاه  .دارد، بدلیل حقیقو معنای آن می باشد که عبارتسو از ولایو حجة الله الکبلاری
و آثار ظاهری دارند که ماتوذ از حقیقلاو و بلااان آن ملای  اهارت و میادیق آن )مانند ماء( معنا

باشد، نجاسو نیز یک ظاهری دارد که میادیق آن در شریعو معین شده اسو که اثر این ظلااهر 
 .ناشی از باان آن می باشد

نجس در اصطلاح فقهی ضد ااهر اسو، لذا عبارتسو از آنچه که از نظر شرعی غیرالااهر 
ة نجس باشد، بدان عین نجاسو گویند، اما گاه شیء اصالتا  پاک اسلاو باشد  اگر آن شیء بالاصال

س گوینلاد پلاس لفلان نجلاس در  .لیکن به دلیل تماس با نجاسات نجس می شود که بدان مُتَلانَجم
اصطلاح فقهی مشترک بین عین نجاسو و متنجس اسو. آنچه ضدیو مح، با اهلاارات دارد، 

لکلان متلانجس  .امکان تطهیرش وملاود نلاداردعین نجاسو اسو که نجاستش ذاتی می باشد، و 
یعنی کسی که اثری و نشانی از آن عین نجاسو و مطلق نجاسو دارد، اما بذاته ااهر اسلاو، در 

ر اسو پاك می شود  .اتیال به آن ماء که ااهر  و مطهِّ

بلاا (. تعرا الشیاء باضدادها) .یکی از راههای معرفو به شیء عبارتسو از شناتو ضد آن
بیین این مطلب که حقیقو اهارت منحیر در ولایو ائمه ااهار )علیهم السلام( اسو، تومه به ت

پس چنانچه نجاسو در معنای اولیه ضد اهارت ظاهری می باشد، در معنلاای دوم ضلاد حقیقلاو 
  .نمی باشد )اهارت اسو، یعنی چیزی مز ذعداء اهل بیو )علیهم السلام

السلام( می باشد که در تفسیر قول تداونلاد  تایید این استنباا در قول حضرت صادق )علیه
مذینَ آمَنُوا إِنممَا الخَْمْرُ وَ المَْیْسِلارُ وَ الَْنْیلاابُ وَ الَْزْلامُ رِمْلاس  مِلانْ عَمَلالِ »تبارک و تعالی  یا ذَی هَا ال

یْطانِ فَامْتَنبُِوهُ لعََلمکُمْ تُفْلحُِون   :فرمودند (90)مائده س  « الشم

نَا فِ » ِ عَزم وَ مَلم الفَْحْشاءُ وَ المُْنْکَرُ وَ البَْغْيُ عَدُو  وَ الخَْمْلارُ وَ المَْیْسِلارُ وَ الَْنْیلاابُ وَ   ي کتَِابِ الم
مُ وَ لحَْمُ الخِْنْزِیر اغُوتُ وَ المَْیْتَةُ وَ الدم  ،1403)مجلسی،«. الَْزْلامُ وَ الَْصْنامُ وَ الَْوْثانُ وَ الجِْبْوُ وَ الطم

امام صادق )علیه السلام( در این کلام میادیق عین ذنجاس را کلاه ذاتلاا (  303و  83، ص 24ج 
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نجس بوده و قابلیو تطهیر ندارند نام برده و سپس تیریح می فرمایند که ممیع ایلان میلاادیق، 
لفلان نجلاس در نلاا حضلارت  .یک اصل دارد و آن ذعداء ما اهل بیو )علیهم السلام( می باشند

می باشد  (28)توبه س  « إِنممَا المُْشْرِکُونَ نَجَس  »مال شده اسو و آن در آیه شریفه قرآن یکبار استع
که مشعر به نجاسو و تباثو قلبی می باشد که مقابلال اهلاارت قلبلای اسلاو. یعنلای کسلای کلاه 

امام صادق )علیه السلالام( در تفسلایر  .اهارت قلبی ندارد، مشرک اسو و مشرک نجس می باشد
«  من ذشرك بالْمام فقد ذشرك بالنبي و من ذشرك بالنبي فقد ذشرك بالله »یندس این کریمه می فرما

پس مشرک که نجس بوده و فاقد اهارت قلبی ملای باشلاد، کسلای (. 521، ص1409)استرآبادی،
اسو که به امام شرک بورزد  منکر و مبغ، ولایو ائمه معیلاومین )عللایهم السلالام( باشلاد. در 

شده اسلاوس الطلااهر المعیلاوم فهلام الئملاة المعیلاومون الطیبلاون آیه شریفه بیان  تکمیل تفسیر 
 .الطلالااهرون و ذعلالادااهم الئملالاة الضلالاالون المضلالالون المشلالارکون اللالاذي هلالام نجلالاس لا یطهلالارون

 (780، ص 4ج ،1374،)بحرانی

  امام حسین )علیه السلام( نیز در یکی از تطبات تویش، دشمنانشان را چنین تطلااب ملای
در ایلان  (.  152، ص 2ج  ،1418کرکی حلاائری، «.)اهل بیو الطهارةفإنلک رمس  وإنلا »فرمایندس 

کلام نورانی، حضرت اباعبدالله )علیه السلام( "اهارت" را در شان میدری آن استعمال فرملاوده و 
هرگاه فاعلیتی به مطلق و اتلام و اکملال   .سپس منتسب به اهل بیو )علیهم السلام( فرموده اند

ر و تود برسد در شان میدر یعنی ت ود فعل تعریف می شود. لذا حضرت نفرمودند ما ااهر و مطهِّ
ر هستیم بلکه فرمودند ما اهارت هستیم  .مطهم

وقتی منافقین و کفار حضرت اباعبدالله الحسین )علیه السلام( را به بیعو مجبور نمودند، آن 
، ج 1418)کرکی حلاائری،  .«إنمک رمس  و إنا ذهل بیو الطهارة»حضرت تطاب به آنها فرمودندس 

در این کلام نورانی رمس و اهارت متقابلان و متضادان می باشند. آن حضرت در (. 152، ص 2
إنملاک » :این عبارت شریفه تمام کفر و تمام ایمان را با لسان نورانی تود چنین تعبیر می فرماینلاد

جاسلاو، قلاذارت و رملاس اعلام از ن  .یعنی قطعا اعداء اهل بیو همان رمس ملای باشلاند« رمس  
وساتو اسو و مشتمل بر هر آنچه فطرت از آن انزمار دارد نیز می شود. و این از قلاول تداونلاد 

مِلانْ    نممَا الخَْمْرُ وَ المَْیْسِلارُ وَ الَْنْیلاابُ وَ الَْزْلامُ رِمْلاساس »تبارک و تعالی اظهر می شود که فرمود
یْطان نخسو ذکر محرمات و تبائث شده که محمول آنها  در صدر کریمه )90مائده س  (« عَمَلِ الشم

رمس اسو. سپس می فرمایدس تمر و میسر و انیاب و ازلام از اعمال شیطان انلاد، و الخبیلاث لا 
 . یدعو إلا إلی الخبیث. پس رمس شیطان اسو، زیرا همه آن تبائث و محرمات از رمس اند

در حضرت قلارآن تیلاریح شلاده و هر آنچه که رمس در آن باشد، ایمان در او نیسو، چون 
مذینَ لا یُؤْمِنُون»اسو که  مْسَ عَلَی ال ُ الرِّ یعنی تداونلاد تبلاارک و تعلاالی  « (125)انعامس . یَجْعَلُ الم

چون رمس عین النجاسة اسلاو و در   .رمس را در کسی که هیچ ایمانی ندارد معل فرموده اسو
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رت قللاب و ایملاان اسلاو، اریقلای عین نجاسو اهارت ظاهری و اهارت باانی که همان اهلاا
 .ندارد

لذا تمام اتباث و احداث در یکجا ممع و از همان صادر ملای شلاود کلاه آن رملاس اسلاو و 
رمس تود شیطان اسو بهمین دلیل رمس در ممیع آیات حضرت قرآن منهی عنه و متعلق املار 

کلاه انسلاان در (. بنابراین در صورتی 223، ص 2 ج، 1380عیاشي، ) .امتناب اکید قرار گرفته اسو
 بلاه نلاور اهلال بیلاو)ع( پی کسب اهارت قلب باشد، تحو ولایو اهل بیو)ع( قرار ملای گیلارد و

دشمنان  ولایوتحو نورانی می شود اما اگر با دوری از اهارت قلب، در پی کسب نجاسو باشد، 
به ظلمو شیطان ظلمانی می شود. لذا آن راهی که سبب نیل انسان و رد قرار می گی اهل بیو)ع(

به کمال اتلاق می باشد و رکن اساسی تخلق به اتلاق کریمه اسو چیزی ملاز کسلاب اهلاارت 
 قلب یعنی معرفو امام)ع( نیسو. 

  متنجس

قابل تطهیر نیسلاو. گفتیم که اگر شیئی بالاصالة نجس باشد، بدان عین نجاسو گویند که 
شود که بدان متلانجس اما گاه شیئی اصالتا  پاک اسو لیکن به دلیل تماس با نجاسات نجس می 

متنجس یعنی کسی که اثر و نشانی از آن عین نجاسو و مطلق نجاسلاو دارد، املاا بذاتلاه  .گویند
ر اسو پاك می شود  .ااهر اسو و قابلیو دارد که در اتیال به آن ماء که ااهر  و مطهِّ

ندس متنجس اصالتا پاک اسو یعنی قلبش ذو الطهارة می باشد  چنانچه در روایتی می فرمای 
  هر کودکی بلکه هر انسانی بر فطرت ( 66، ص1،ج1429)میلانی، «کلل مولد یولد علی الفطرة»

ِ المتي»پاکش متولد می شود   ین حَنیِفا ، فِطْرَتَ الم  .(30رومس «)فَطَرَ النملااسَ عَلَیْهلاا  فَاَقِمْ وَمْهَكَ للِدِّ
ینکه انسانها بر فطرت پاک متولد می شلاوند، امام باقر )علیه السلام( ذیل آیه شریفه می فرمایندس ا

اما بدلیل اصلاابو بلاا  (381، ص 2 ج ،1407)کلینی،. یعنی ولایو درون قلب آنها قرار گرفته اسو
نجاسو، اثر و نشانی از آن اصل رماسو می گیرد و تبث که عبارتسو از هر چیز فاسد، نجلاس، 

)فلای،  «کلالل شلایء یرملاع اللای اصلالهو » .مومب زوال اهارت قلبی او می شود  ناپاك و حرائم
  ابق مفاد این قاعده نجاسو ذاتی متنجس نیسو و الا عین رمس (49،ص4،ج 1406کاشانی، 

 می شود، نجاسو متنجس عرضی اسو، لذا به اصل تود بازمی گردد 

حرمو ذکل نجس  .ذنجاس در ابواب مختلف فقهی موضوعِ احکام تکلیفی و وضعی بوده اند
نجاسات در احکلاام فقهلای بلاه دو دسلاته  .جاسو از ممله این احکام می باشندو بطلان صلاة با ن

اصلی تقسیم می شوند  آنچه که اصالتا نجس می باشد و در اصطلاح به آن عین النجاسة االاق 
(. می شود و آنچه اصالتا  پاک اسو اما به دلیل تماس با نجاسلاات، نجلاس شلاده اسلاو )متلانجس

 شلاراب، کلاافر، ملاردار، مَنی، مدفوع، ادرار، تون، توک، سگ، ازس  گانه نجاسات عبارتند اعیان ده 
س می یابند و بلاه آنهلاا متلانجس  .فُقلاع سایر اشیاء، غیر از اعیان نجس در تماس با نجاسات تنجل
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 .گویند و می توان آنها را با مطهرات تطهیر نمود می
یک معنای بلااانی پس ممیع ذعیان نجس که مولا آنها را حرام و منهی عنه دانسته اسو، 

عین النجاسة یا نجاسو و ظلموِ مطلق ل ذعداء اهلال  .دارد و آن ومود ذعداء اهل بیو می باشد
پس در آن هیچ نشانی از حقیقو   .که تقابل مح، با اهارت و ولایو و نورانیو دارد اسو بیو

آن اسلاو،  اگر عبد االب حقیقة العبودیة و نورانیلاو .نیسو، چون آنجا سراب علی الاالاق اسو
نخسو ملزم به اتیان مقدمه وامب آن یعنی تحییل اهارت اسو. چون اهارت مقدمه عبودیلاو 

از اینرو عبادت بدون اهر، و  را تکسب نماید اتلاقمعونو آن می تواند نورانیو و ه اسو و عبد ب
لاصلاة إلال بطهور  صلاة کلاه ملاامع ممیلاع عبادیلاات نلازد  .تخییا از عنوان عبادت تارج اسو

ولاسو، بدون اهارت پذیرفته نیسو، چون چنین تعبدی، عبودیوِ تداوند سبحان نیسو، بلکلاه م
یْطانِ اسو که مولا از آن نهی اکید فرموده چون مبعلد اسو  .مِنْ عَمَلِ الشم

متنجسین نیز که ذتباع و ذشیاع و موالی ذعیان نجس یعنی ذعداء اهل بیو می باشند، تنهلاا 
ولایو اسو، نشلاانه ای از حیلاات دارنلاد و بلاه از مودشان تمایل و حظی مان میزانی که در وه به

، لکلان و امکان بهره مندی از اتلاق را دارا می باشند همان مقدار عبودیو برای آنها محقق اسو
 و اتلاق کریمه مان میزانی که تابع سراب یا ذعیان نجس باشند، درک و بهره ای از نورانیوه به

 .ندارند

 احکام نجاسات

لایْطانم   عانی احکام تشریع شده در باب النجاسات ذیل عنوان علاام ذرملااس مِلانْ عَمَلالِ الشم
 .سوره اعراا تشریح تواهیم نمود 33در این بحث معنای این باب را ذیل کریمه  .تبیین شد

مَ رَبِّيَ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ س آیه مبارکه می فرماید در این کریملاه  .«قُلْ إِنمما حَرم
ضمن آنکه به حکم تکلیفی عنوان عام فواحش تیریح شده، فواحش را مومدِ دو معنای ظلااهری 

فواحش از ماده )فحش( ذعظم فعلِ قبیح و مبیِّن علی الاالاق عند الشلارع  .و باانی دانسته اسو
را  از اینلارو اسلاتیعابِ عنلاوان علاام فلاواحش، ذعیلاان نجلاس و ذفعلاال متعللاق آنهلاا .و العرا اسو
إِنم القُْرْآنَ لهَُ ظَهْلار    :حضرت موسی الکاظم )علیه السلام( کریمه را چنین شرح دادند .دربرمیگیرد

ةُ الجَْوْرِ وَ مَمِیعُ مَلاا ذَ  اهِرُ وَ البَْااِنُ مِنْ ذَلكَِ ذَئمِم مَ فِي الکِْتَابِ هُوَ الظم حَلالم مِلانَ وَ بَطْن  فَجَمِیعُ مَا حَرم
ةُ الحَْقِّ  الکِْتَاب وَ هُوَ  اهِرُ وَ البَْااِنُ مِنْ ذَلكَِ ذَئمِم  (33، ص 1ج،1404. )صفار،  الظم

مات چون ذعیان نجلاس  .وفق بیان آن حضرت، ممیع ظواهر حضرت قرآن، بطنی دارد محرل
که در آیه مزبور تحو فواحش تعبیر شده، ظواهر احکام شریعو می باشد که بطنلای دارد و بطلان 

 .داین محرمات ذئمه مورن

ی ذَضْلادَادَنَا وَ ذَعْلادَاءَنَا  :امام الیدق الیادق )علیه السلام( در کلامی می فرمایند ، سَمم َ إِنم الم
مْثَالَ فِي کتَِابهِِ فِي ذَبْغَِ، الَْسْمَاءِ إِلیَْهِ وَ  إِلیَ عِبَلاادِهِ فِي کتَِابهِِ وَ کَنمی عَنْ ذَسْمَائهِِمْ وَ ضَرَبَ لهَُمُ الَْ
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ذضداد و ذعلاداء اهلال بیلاو )عللایهم السلالام( در کتلااب الله (. 22ص  ،1409. )استرآبادی، قِینالمُْتم 
سپس در  .و از آن ممله فحشاء و منکر اسو .عزومل به کنایه و با ذبغ، ذسماء نام برده شده اند

ِ عَزم »س صحیحه دیگری به میادیق فواحش تیریح کرده و می فرمایند نَا فِي کتَِابِ الم وَ مَلم  عَدُو 
وَ الخَْمْرُ وَ المَْیْسِرُ وَ الَْنْیابُ وَ الَْزْلامُ وَ الَْصْنامُ وَ الَْوْثلاانُ وَ الجِْبْلاوُ وَ   الفَْحْشاءُ وَ المُْنْکَرُ وَ البَْغْيُ 

مُ وَ لحَْمُ الخِْنْزِیر اغُوتُ وَ المَْیْتَةُ وَ الدم  (52، ص1ج، 1374)بحرانی، .الطم

عین بودن صورت ظاهریِ عناوینی چون میتلاه، دم، تنزیلار، کلاافر، تملار و بنابراین نجس ال
به بیان دیگر مولا ذبغ، و ذقبح ذسماء نزد  .غیرهم به سبب باان آنهاسو که ائمه مور می باشد

تود و متقیان را بیورت کنایی بر عناوین محرمات و ذنجاس و ذقذار قرار داده اسو. پلاس ممیلاع 
میادیق ذنجلااس در ذحکلاام شلارع، ذمثلاال و  لذا .کلل شرل می باشند این عناوین فروعات آن اصل

کنایاتی از ذعداء ذهل بیو اند که هر یک از آنها بیانگر ومهی و فرعی از فروعات آنهاسو و اگلار 
حکمِ این عناوین )چون دم، میته، کلب و تنزیر( در ظاهر شریعو نجس العین و حرام متعیلن شده 

نابراین وفق مطالب مذکور از آنجایی که رکن اساسی اتلاق، اهارت ب .اسو بدلیل باان آنهاسو
 او تخلقبیشتر شود  ولی الله الاعظم)ع(به  معرفو انسان ههر چ یعنی معرفو به امام)ع( اسو لذا

 کریمه بیشتر تواهد شد.به اتلاق 
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 نتیجه گیری

اهلاارتی کلاه بلاا   شرایع دین، تحیلایل اهلاارت اسلاو در  وامبات تعبدی اتمقدمیکی از 
رات حاصل می شود، یک حجیو ظلااهری دارد کلاه اهلاارت از تبلاث اسلاو ایلان حجیلاو  .مطهِّ

ملازای آن ظلاواهر و إو حقیقتی می باشد که بدون التلازام بلاه آن، ظاهریِ اهارات متاصل به معنا
شانی از شلائون  ،ممیع شئونات متکثره ظواهرِ اهارت  زیرا واقع با تلل موامه اسوه اصابة آنها ب

اهارت ظاهری مجزی عنلاد الملاولی  ،که بدون آنحقیقو واحدی  مان حقیقو واحد می باشند.ه
اهلاارت قللاب منحیلارا بلاا معرفلاو بلاه ولایلاو وللای الله اهلاارت قللاب و  عبارتسلاو از  نیسو
ومود مقدس امام اسو  یعنی امام هم الااهر و  اهارت،چراکه حقیقو  .ایجاد می شود)ع(الاعظم
ر ر و هم اها مطهِّ چنانچه نجاسو در معنای اولیلاه ضلاد اهلاارت ظلااهری ملای .  رت اسوو مطهم

 )باشد، در معنای دوم ضد حقیقو اهارت اسو، یعنی چیزی مز ذعداء اهل بیو )عللایهم السلالام
ممیع ذعیان نجس که مولا آنها را حرام و منهلای عنلاه دانسلاته اسلاو، یلاک بنابراین   .نمی باشد

تقابل محلا، بلاا اهلاارت و ولایلاو و که  یو می باشدمعنای باانی دارد و آن ومود ذعداء اهل ب
لذا وفق نتایج پژوهش از آنجایی که راه رسیدن به کمال اتلاقی اهلاارت اسلاو، و  .نورانیو دارد

معرفلاه در  را بایلادکمالات اتلاقلای معنای اهارت منحیر در ولایو اهل بیو)ع( اسو بنابراین 
اولویلاو رکلان اتلالاق و ، ورود پیداکنلاداتلاق در  )ع(اهل بیو الامام مستجو کرد. وقتی معرفو

و شناتو معنای حقیقی اهارت اهمیو ملای یابلاد و سلابب تحلاول و  اتلاقی تغییر می کندی ها
رسلایدن بلاه مسلایر  تمایز سلوک اتلاقی از دیگر مکاتب می شود. به عبارت دیگر اهلال بیلاو)ع(

بلاه هلارکس . ا داراسور کامل ترین صفات اتلاقیولایو ایشان،  ساحوهستند و  اتلاق کریمه
 د به اتلاق کریمه دسو می یابد.ولایو ایشان شو داتل درکه  میزانی
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